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Abstract 

The notion of social alienation and its dimensions and factors are analyzed in 

most cultures and societies as a social problem. This concept implies a sense 

of separation and a lack of mental bonding between the individual and the 

community and will stop the socio-cultural development of society. Imam Ali 

(AS) faced major political and social events during the caliphate period. 

Confronting foreign and domestic enemies and neglecting people from the 

genuine Islamic culture caused them to feel distinctly and alienate between 

themselves and the surrounding society, which is clearly reflected in the 

sermons and letters in Nahj al-Balaghah. The present study attempts to 

analyze social alienation of Imam Ali (AS) via a descriptive and analytical 

method and based on Melvin Seeman’s theory. The results of the research 

show that the feeling of powerlessness, social anomalies and cultural feelings 

of hatred are the most important factors in feeling social alienation in Nahj 

al-Balaghah. 
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  چكيده
يك معضل  عنوانبهو جوامع  هافرهنگمفهوم بيگانگي اجتماعي و ابعاد و عوامل آن، در اكثر 

ند احساس انفصال و فقدان پيو به معناي. اين مفهوم گيردمياجتماعي مورد تحليل قرار  مسألهو 
اجتماعي جامعه را با توقف مواجه  -و رشد و پويايي فرهنگي باشدمين فرد و جامعه ذهني ميا

در دوران خلافت با حوادث سياسي و اجتماعي مهمي مواجه شد.  (��
	 ا���م). امام عليكندمي
رويارويي با دشمنان خارجي و داخلي و  غفلت و دوري مردم از فرهنگ اصيل اسلامي سبب 

خود و جامعه پيرامون، احساس انفصال و بيگانگي نمايد كه بازتاب اين شد تا ايشان ميان 
. پژوهش حاضر با روش شودميديده  وضوحبه البلاغهنهج هاينامهو  هاخطبهحالت در 


	 ا���م)(توصيفي و تحليلي و بر اساس نظريه ملوين سيمن به واكاوي بيگانگي اجتماعي امام علي�� 
، احساس ناهنجاري اجتماعي و قدرتيبيكه احساس  دهدمينشان . نتايج پژوهش پردازدمي

  .ندباشمي البلاغهنهجعوامل احساس بيگانگي اجتماعي در  ترينمهماحساس تنفر فرهنگي 
 

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله

را بايد با توجه به اوضاع اجتماعي و سياسي آن دوره مورد مطالعه و  ايدورهاين كه ادبيات هر 
 بررسي قرار داد، موضوعي است كه در مقام نظر، كم و بيش بر سر آن توافق حاصل شده است

با حوادث و وقايع مهم سياسي و  (��
	 ا���م)). دوران خلافت امام علي145ش، ص1387(آجوداني، 
 بلاغهالنهج ويژهبهه بازتاب آن در منابع تاريخي و متون مربوط به آن دوره اجتماعي همراه شد ك

ه ك دهدمينشان  البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م). نگاهي گذرا به سخنان امام عليشودميديده  وضوحبه
 سوكياينكه در جايگاه خلافت به هدايت و رهبري جامعه اهتمام داشتند ليكن از  رغمعليايشان 

شارها و مشكلات متعددي از جانب دشمنان و ياران خود مواجه بودند و از سوي ديگر ميان با ف
حاكم بر جامعه نوعي تناقض  هايارزشاخلاقي خود و هنجارها و  هايارزشو  معيارها

. اين عوامل  سبب شد تا حالت و احساس بيگانگي و انفصال از جامعه آن دوره براي ديدندمي
 بيايد. به وجود (��
	 ا���م)امام

نفر از ، انزوا و تهنجاريبي، معناييبي، قدرتيبيمفهوم بيگانگي اجتماعي و ابعاد آن نظير 
به عنوان يك معضل و مسئله اجتماعي  هافرهنگخود يكي از پديدهاي اجتماعي است كه در اكثر 

افي تار انحروسيعي براي شرح و توصيف هر نوع رف هايحوزهشناخته شده است. اين مفهوم در 
ان شناسرواناجتماعي از سوي جامعه شناسان و  هايفعاليتو مانعي در راه توسعه و ديگر 

  اجتماعي به كار رفته است. 
 هاييشهرموضوع بيگانگي اجتماعي قدمت و سابقه طولاني در تاريخ تفكر اجتماعي دارد و 

بي، از تاريخ فلسفي، مذه هاييبخشو آثار اوليه آن در  گرددبرميتاريخ  هايدورهآن به نخستين 
  و ادبيات كهن مشهود است. اياسطوره

هدايت جامعه اسلامي به سرمنزل سعادت و رستگاري هدف غالب انبياء و اولياء الهي در 
ه ك شودمياجتماعي انسان  بوده است. در اين ميان عواملي باعث  -طول تاريخ حيات سياسي

 رغمعليكه زمامدار جامعه اسلامي  ايگونهبههمراه شود  تحقق اين هدف با مشكلات و موانعي
زياد هم از داخل جامعه اسلامي و هم از سوي عوامل بيروني با چنين  هايمقاومتو  هاتلاش

ه بو در نتيجه نوعي بيگانگي و احساس انفصال ميان جامعه و زمامدار  شودميمشكلاتي مواجه 
  .آيدمي وجود

تحليلي و  براساس الگوي ملوين سيمن  -ت با روش توصيفينوشتار حاضر در تلاش اس
 بپردازد. بر اين اساس، مسأله پژوهش حاضر البلاغهنهجبه تحليل پديده بيگانگي و عوامل آن در 

؟ آثار و كدامند البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)ايجاد بيگانگي اجتماعي براي امام علي هايزمينهاين است كه 
تماعي بيگانگي اجتماعي نزد زمامدار جامعه اسلامي چگونه است؟ با توجه اج-سياسي پيامدهاي
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قابل تأييد باشد اين است كه ناسازواري و  رسدميكه به نظر  ايفرضيهفوق  هايپرسشبه 
كه روند تحولات سياسي و اجتماعي در موارد  شودميبيگانگي ميان جامعه و رهبري آن، سبب 

كشانده شود كه موجبات گرفتاري و در نهايت تهديد  وهاييوسسمتبه  سازسرنوشتحساس و 
  امنيت سياسي، فكري و عقيدتي آن جامعه را فراهم كند. 

  ت پژوهشضرورت و اهميّ

در جهان اسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است. ايشان  (��
	 ا���م)بدون شك شخصيت امام علي
معه اسلامي سپري نمودند؛ ليكن اين دوران دوران كوتاهي از عمر خود را در  رهبري جا اگرچه

و ابعاد مختلفي از الگوي يك جامع ديني  هاجنبهبيانگر  البلاغهنهجدر  ويژهبهو سخنان ايشان 
عادت هدايتگر مسير س ايدورهدر هر عصر و  تواندميمبتني بر اصول قرآن و سنت نبوي است كه 

 دبياي به وجودممكن است در يك جامعه ديني  كه هاييچالش ترينمهم. از باشد ياسلامجوامع 
عدم همبستگي ميان حاكم اسلامي  - نيز اتفاق افتاد (��
	 ا���م)در زمان خلافت امام علي همچنان كه -
اجتماعي است كه تشديد اين حالت سبب بروز مشكلاتي براي رهبر جامعه اسلامي  هايتودهو 
  . شودميآن براي همه اقشار جامعه  تبعبهو 

 هايزمينه عوامل و تواندمي (��
	 ا���م)و تحليل بيگانگي اجتماعي امام علي شناسيآسيباز اين رو 
 هايچالشدر دوران معاصر كه با  ويژهبهاين پديده اجتماعي را شناسايي نمايد تا جوامع اسلامي 

ناشي از آن  مهم اجتماعي مواجه هستند از گسست ميان زمامداران و طبقات اجتماعي و تبعات
اجتماعي عوامل متعددي  شناسيروانو  شناسيجامعهبراساس مطالعات  اگرچهدر امان باشند. 

اوي اين به واك (��
	 ا���م)در ايجاد بيگانگي نقش دارند؛ ليكن پژوهش حاضر براساس سخنان امام علي
نياز فكري جامعه اين بخش از  سازيبوميدر  تواندميو از اين رو  پردازدميپديده اجتماعي 

  اسلامي گامي هرچند كوتاه حساب آيد.

  پيشينه پژوهش

از زمان تدوين تا روزگار معاصر همواره مورد توجه بزرگان و انديشمندان اسلامي و  البلاغهنهج
. اندپرداختهبه موضوعات موجود در آن  تأمليقابل منظرهايغير اسلامي بوده است كه هركدام از 

مي نزد رهبر جامعه اسلا ويژهبهو تحليل عوامل و ابعاد بيگانگي اجتماعي  ليكن از نظر بررسي
ر اجتماعي د -سياسي هايپديدهكه به تحليل موضوعات و  هايپژوهشمورد توجه نبوده است. 

  براي تحقيق حاضر باشد. ايپيشينه تواندمي اندپرداخته البلاغهنهج
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ماعي اجت-شناسايي و سنخ بندي زمينه فرهنگي« با عنوان ايمقالهحسين زاده و همكاران در 
وسعه در اجتماعي ت -فرهنگي هايزمينهبه بررسي » البلاغهنهجبا تأكيد بر ديدگاه  هاملتّتوسعه 

اجتماعي، رواج عدالت اجتماعي، تقويت اعتماد  خودباوري. در اين مقاله، اندپرداخته البلاغهنهج
 ، تبعيض، شفافيتنظميبيزه با فساد اجتماعي، سياسي، كاهش تفرقه و نزاع قومي، مبار

آمده  حساببه البلاغهنهجدر  هاملتمهم و مؤثر توسعه  هايزمينهسياسي و...  -اقتصادي
 با عنوان ايمقاله) زيويار و جوكار در 76-59ش، صص1397است.(حسين زاده و همكاران، 

لات به بررسي تطبيقي تحو» البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)تبيين تحولات اجتماعي از ديدگاه امام علي«
 . تحليل و تبيين علل و عواملاندپرداختهبا ديدگاه جامعه شناسان  (��
	 ا���م)اجتماعي از ديدگاه امام

، مسأله اساسي البلاغهنهجمعاصر و  شناسيجامعهاجتماعي در  هايدگرگونيو  هاانقلابوقوع 
ر قبال مردم د تحمليكم، تكبر، جهالت، ضلالت، (��
	 ا���م)نظر اماماين نوشتار است. در اين مقاله از م

ن شد رنگكم... عواملي است كه سبب تضعيف پايگاه اجتماعي نظام اسلامي و مسئولان و
   .شودميمشروعيت آن 

موضوع بيگانگي و انفصال ميان رهبري جامعه و طبقات مختلف اجتماعي در اين مقاله 
). مصداقيان در تحقيقي 70-43ش، صص1396 ه است(زيويار و جوكار،مورد بحث قرار نگرفت

به عوامل اجتماعي سقوط و پيشرفت جامعه در » البلاغهنهجاخلاق اجتماعي از ديدگاه «با عنوان 
پرداخته است. در اين پژوهش، قوانين اجتماعي، روابط سياسي، امربه معروف  (��
	 ا���م)نگاه امام علي

بسترهاي رشد اخلاق  ترينمهمسترش معنويت، آگاهي و همبستگي ملي و نهي از منكر، گ
ش، 1387 (مصداقيان، شودميدر جامع  هاارزشبوده كه مانع از سقوط  البلاغهنهجاجتماعي در 

اصالت دادن به ديگران، » از خود بيگانگي در قرآن« با عنوان ايمقالهرجبي در  ).21-6صص
و بي معياري، عدم آمادگي و قدرت در تغيير وضعيت،  يهدفبيبرهم خوردن تعادل روحي، 
علل از خود بيگانگي در قرآن  ترينمهماز عقل و دل را  گيريبهرهاصالت ماده و ماديات، عدم 

برشمرده است. موضوع و محور اساسي اين مقاله، مسأله بيگانگي فردي بوده كه با تكيه بر آيات 
  ).23-5ش، صص1376(رجبي،  و متن قرآن مورد بررسي واقع شده است

 »حقيقت و چيستي از خود بيگانگي از ديدگاه انديشمندان مسلمان« مقالهعابدين بزرگي در 
» خود«و » نم« به اين نتيجه رسيده است كه حقيقت انسان همان نفس اوست كه با تعابيري مانند

اگر  ري كهطوبهداست . رشد و تعالي اين حقيقت وابسته به ارتباط داشتن با خشودمياز آن ياد 
ر . دشودميرا فراموش كرده، از آن بيگانه » خود«راموش كند و با او بيگانه شود، آدمي خدا را ف
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 اين مقاله به تعامل انسان و جامعه و تأثير جامعه بر افكار و عواطف انسان پرداخته نشده است
  ).60-33ش، صص1395(بزرگي، 

از ديدگاه هگليان جوان و  ايمقايسهد بيگانگي: از خو« علي احمدي و همكاران در مقاله
به بررسي تطبيقي ازخود بيگانگي از ديدگاه انديشمندان پيرو هگل و برخي مفسران  »مفسران قرآن

. در داننمودههردو مكتب را پيرامون اين موضوع تحليل  هايتفاوتو  هاشباهتقرآن پرداخته و 
اقتصادي، حق مالكيت بر محصول كار خود و حق  اين مقاله اصل حقوق و آزادي فرد از نظر

ل، . هگباشدميوجه اشتراك ديدگاه اسلام و انديشمندان پيرو هگل  ترينمهممعاوضه و مبادله 
دين به  و پذيرش شودميفوئرباخ و ماركس بر اين باورند كه دين سبب از خود بيگانگي انسان 

در اسلام و  حالي كهداد وجودي خود است در معناي مقهور اراده غير شدن و بيرون آمدن از امت
ن و شناخت دقيق و درست انسا دهدميبينش قرآني حقيقت انسان را روح جاودانه انسان تشكيل 

بدون در نظر گرفتن رابطه او با خدا ميسر نيست از اين رو دين نه تنها سبب از خود بيگانگي 
  ).43-37ش، صص1390 (علي احمدي، دهدمينشده بلكه انسان را به سوي رشد و تعالي سوق 

پرداختن به موضوع بيگانگي  نمايدميمتمايز   هاپژوهشآنچه كه پژوهش حاضر را از ديگر 
در مواجهه انسان با اجتماع است؛ به عبارت ديگر نه عوامل و اسباب فردي بلكه عوامل برون 

موضوع و مسأله پژوهش  ينترمهماجتماعي ايجاد بيگانگي ميان فرد و جامعه  هايزمينهفردي و 
ورت ص (��
	 ا���م)كه  با تأكيد بر شرايط سياسي و اجتماعي زمان خلافت امام علي باشدميحاضر 

گرفته است. از سوي ديگر اين پژوهش متمركز بر بيگانگي ميان رهبر جامعه اسلامي و مردم 
ميان رهبري جامعه  زمانه است و از اين رو اهميت اين موضوع در تبيين عوامل ايجاد شكاف

  .شودمياسلامي و طبقات اجتماعي روشن 

  معرفي نظريه بيگانگي اجتماعي .1

عمده به تبيين و تشريح چگونگي مخدوش شدن  طوربهجامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي 
روابط اجتماعي، حالات و خصوصيات منصفانه و پرخاشگرانة فرد در قبال جامعه و ساخت 

. همچنين آنان بر نقش عوامل بيروني و واقعيات اجتماعي در بروز كننديماجتماعي توجه 
سباب و و شناخت ا يابيريشه. گيرندميبيگانگي تأكيد دارند و آن را مسأله اي تحميلي در نظر 

علل بيگانگي بيش از همه، جامعه شناسان را به خود مشغول كرده است. آنچه بديهي است 
 زاقش عوامل اجتماعي و بيروني در بروز بيگانگي است. آن دسته اشتراك نظر كامل آنها در ن

 هايحليلتفردي نيز توجه دارند در  هايانگيزهكه در تبيينات خود از بيگانگي، به  شناسانيجامعه
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 ورزندمي، تأكيد گيرندميي نظام اجتماعي سرچشمه هاارزشي كه از هايانگيزهخود بيشتر به 
  ).125صش، 1381(محسني تبريزي، 

فر از خود ، انزوا، تنفر فرهنگي و تنهنجاريبي، معناييبي، قدرتيبيبيگانگي و ابعاد آن نظير 
يك مسئله اجتماعي شناخته  منزلهبه هافرهنگاجتماعي است كه در بيشتر  هايپديدهيكي از 

 نيبيشتر به مع شناسيجامعه). اين اصطلاح در 2ش، ص1390 (بني فاطمه و رسولي، شده است
  ).45ش، ص1384 (رباني و انصاري، رودميسقوط اصول و عدم ملاحظه اصول و موازين به كار 

به حالت بريدگي و انفصال از نظام اجتماعي در ابعاد  شناسيجامعه، بيگانگي در طوركليبه
مختلف اشاره دارد و داراي ابعاد مختلفي از جمله بيگانگي فرهنگي، بيگانگي از كار، بيگانگي 

كه بيگانگي  درسمي. در ميان انواع مختلف بيگانگي، به نظر باشدميسي و بيگانگي اجتماعي سيا
ه ميان فرد و جامعه توج دوجانبهاجتماعي، نمود بيشتري دارد. در بيگانگي اجتماعي به رابطه 

و بريدگي از هنجارهاي فرهنگي و انفصال يا جدايي از ديگر مردمان مدنظر است.  شودمي
اجتماعي نوعي احساس انفصال، جدايي و فقدان پيوند ذهني و عيني ميان فرد و جامعه بيگانگي 

 پاشيدگيازهمفرهنگي،  پويايي) و موجب توقف رشد و 12ش، ص1373 (محسني تبريزي، است
كه همه اين موارد تداوم حيات جامعه را به  شودمي ...ت اجتماعي، سوء انسجام اجتماعي وساخ

 درتيقبيجامعه بيگانه كه در آن نظام كنش اجتماعي مختل است، افراد دچار . يك اندازدميخطر 
 ، وكنندميشده و دايره تعهد و انسجام اجتماعي كوچك شده، و افراد جز به منافع خود فكر ن

ش، 1390 (حسين زاده و همكاران، رسندنميبه توسعه  گاههيچدچار بيزاري فرهنگي شده و 
  ).169ص

ه دارند، آدرنو، اتزيوني و ميلز معتقدند ك نظراختلافتاريخ بيگانگي  متفكران در تبيين
 نمونه جامعه صنعتي:« گويدميبيگانگي پديده خاص جوامع فوق مدرن و صنعتي است. اتزيوني 

امعة پديده در ج ترينمهمبيگانگي سي رايت ميلز معتقد است » نه است.بارزي از جامعة بيگا
). گروهي ديگر از متفكران همچون: فيوترم، 27ش، ص1370 معاصر است (محسني تبريزي،

 صورتبهجديد كه  ايواژهفروم، مزاروش، ماركوس و كافمن آن را نه به عنوان ابداعي نو و 
ين بيگانگي به نخست هايريشه. به نظر اين متفكران اندكردهكهن و تاريخي فرض  ايپديده
از تاريخ فلسفي، مذهبي،  هاييبخشية آن در و آثار اول گرددبرميتاريخ منظوم  هايدوره

  ).157ش، ص1394 (توفيقيان فر و همكاران، و ادبيات كهن مشهود است اياسطوره
متفاوتي از انواع و  هايبنديطبقههركدام به طرح الگوها و  شناسانروانجامعه شناسان و 

 نظرانصاحببعد، بسياري از به  1960و  1950 هايدهه. از اندپرداختهعوامل بيگانگي اجتماعي 
اجتماعي بيگانگي، بيش از  شناسيروانو  شناختيرواني هاجنبهعلوم رفتاري و اجتماعي بر 
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رد، رواني ف -ي مربوط به ساخت اجتماعي تأكيد كرده و آن را به عنوان شرايط اجتماعيهاجنبه
  . انددادهمورد توجه قرار 

اني شناسروان) در زمره نخستين 1956( يكاييآمر شناسرواندر اين ميان ملوين سيمن 
(تيپولوژي) بيگانگي، مفهوم  است كه كوشيده است تا ضمن مشخص نمودن سنخ شناسي

بيگانگي را در قالبي منظم و منسجم تدوين و تعريف كند. سيمن براين پندار از بيگانگي كه 
ر سيمن نسبت به ديگ معلول علت واحدي باشد، خط بطلان كشيد. براين اساس امتياز نظريه

ديده را بلكه اين پ داندنميبيگانگي اين است كه او بيگانگي را منحصر در يك عامل  هاينظريه
وي واژه بيگانگي چندان تداول و عموميت دارد كه  به نظر. داندميمعلول علل و عوامل متعدد 

  ). 128ش، ص1394 (فولاديان، در تبيين هر چيزي بدان رجوع شود
واقب ع توانندنمي هاانسانست كه از يكسو اي اگونهبهيمن  گاهي شرايط جامعه به نظر س

خود را كنترل كنند، و از سوي ديگر نحوه كنترل و مديريت جامعه  رفتارهايو نتايج اعمال و 
رقرار ارتباطي ب تواندمياست كه فرد، بين رفتار خود و پاداش مأخوذ از جامعه، ن ايگونهبهنيز 

ه كنشي و او را ب شودميچنين وضعيتي احساس انفصال و بيگانگي بر فرد مستولي  كند و در
 ). 97ش، ص1375 (تبريزي، دهدميمنفصلانه در قبال جامعه سوق 

  عوامل بيگانگي اجتماعي از منظر ملوين سيمن  .2

 ، احساسقدرتيبينظريه سيمن در تبيين عوامل بيگانگي اجتماعي مبتني بر شش مؤلفة احساس 
، احساس تنفر فرهنگي و احساس تنفر از خود معناييبي، احساس هنجاريبيانزوا، احساس 

هاشم  (علمي و باشندمي. اين شش مؤلفه در حقيقت اشكال و صور بيگانگي اجتماعي باشدمي
  كه ممكن است يك يا چند حالت آن نزد افراد بيگانه ديده شود: )14ش، ص1388 زاده،

عبارت است از احتمال يا انتظار متصور  قدرتيبيبه نظر سيمن  :قدرتيبياحساس  الف)
عمل خويش و يا تصور اين باور كه رفتار او قادر به تحقق و  تأثيريبياز سوي فرد در قبال 

 (سيمن، تعيين نتايج مورد انتظار نبوده و وي را به هدفي كه در نظر دارد سوق نخواهد داد
در مديريت و كنترل شرايط سياسي دارند،  قدرتيبيس ). افرادي كه احسا89-86م، صص1959

به نتايج دلخواه  تواندمييا هر عمل ديگري كه انجام دهند، ن هاآنكه تصميم  اندعقيدهبر اين 
  .دكننميقدرتمند و با نفوذ كنترل  هاياقليتمنجر شود و معتقدند عرصه سياست را  هاآن

از بيگانگي است كه بيشتر در توصيف نقش : دومين مفهوم انزواي اجتماعي ب) احساس
روشنفكران از معيارهاي فرهنگ عامه است.  جدا شدنروشنفكر به كار گرفته شده و منظور از آن 

واقعيتي فكري است كه در آن، فرد عدم تعلقّ و وابستگي  از ديد سيمن، احساس انزواي اجتماعي



  1399تان بهار و تابس، )26ياپي(پ دومشمارة دهم، سيزسال                         226 

 

 نيچنهم. در اين حالت فرد كندمي ي مرسوم جامعه احساسهاارزشرا با  يانامهو انفصال 
و سيستم پاداش اجتماعي است و با  گذاريارزشداراي اعتقاد و باور نازلي نسبت به مكانيسم 

و اين  بيندنميهرآنچه كه از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است، خود را هم عقيده و همسو 
د رأي و نظري نتوان گونهچهيكه فرد نسبت به حوزه مشاركت سياسي  دهدميحالت زماني روي 

  ).146م، ص1959 (سيمن، شودمياعمال كند و از سوي افراد قدرتمند به انزوا و حاشيه رانده 
تباس اق» آنومي« : اين حالت از بيگانگي، از ديدگاه دوركيم پيرامونهنجاريبي ج) احساس

ارد لت بر وضعيتي ددلا هنجاريبيتوجه دارد. به بيان ديگر  هنجاريبيشده است و به شرايط 
، در هم شكسته شده يا تأثير بخشدمياجتماعي كه سلوك فردي را نظم  هنجارهايكه در آن، 

  ).142ش، ص1378 (كوزر و روزنبرگ، خود را به منزلة قاعده از دست داده باشند
: اين شكل از بيگانگي به نظر سيمن زماني مشهود است كه فرد در معناييبي د) احساس

به چه اعتقاد داشته باشد و در  تواندمييده خود دچار شك و ابهام است؛ يعني نباور و عق
عقيده خود را با استانداردهاي موجود در جامعه تطبيق دهد. به عبارتي  تواندمين  هاگيريتصميم

رفتار ديگران و نيز برآورد عواقب و نتايج رفتار خود با دشواري  بينيپيشفرد در تخمين و 
  ).129ش، ص1394 (فولاديان، ستا روروبه

: از نظر سيمن احساسي است كه طي آن فرد نسبت به باورها تنفر فرهنگي س) احساس
، اعتقاد نازلي دارد. باشدميو اهدافي كه در يك جامعه خاص، ارزشمند و داراي پاداش اجتماعي 

ا داراي ي ارزشبيانه، در نظر فرد بيگ باشدميكه نزد ساير مردم مهم و با ارزش  آنچهبه عبارتي 
  ).129ش، ص1394 (فولاديان، باشدميارزش كمتري 

بدون آنكه به ارزش واقعي كار  كندمي: در وضعيتي كه فرد كار تنفر از خود ش) احساس
باشد و از نتايج كار خود متمتع شود، نتيجة آن، زوال و از دست رفتن مفهوم واقعي كار  خودآگاه

ست. در چنين وضعيتي فرد از شانس و خدمت لازم براي توليد و و آغاز نفي خود و توليد ا
احساس انزجار از  نوعيبهو  خلق محصولي كه او را راضي و خرسند سازد، برخوردار نيست

  ).145ش، ص1381 (محسني تبريزي، روابط اجتماعي توليدي گرفتار است
ي، نظريه ملوين سيمن مطرح شده در مورد بيگانگي اجتماع هاينظريهبراين اساس از ميان 

ه پژوهش حاضر در نظر گرفت هايتحليلو  هافرضيهبه عنوان چارچوب نظري در تبيين سؤالات، 
احساس عدم قدرت،  هايمؤلفه البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)امام علي سخنانشده است. با استناد به 

وده كه ب (��
	 ا���م)اعي امامعوامل بيگانگي اجتم ترينمهماحساس ناهنجاري و احساس تنفر فرهنگي 
  .گيرندميبراساس ديدگاه سيمن مورد تحليل و واكاوي قرار 
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  البلاغهنهجدر  (عليه السلام)شناسايي عوامل بيگانگي اجتماعي امام علي .3

، روانشناسي اجتماعي و نقد ادبي، شناسيجامعهمصطلح آن در  به معناياگرچه واژه بيگانگي 
انساني اشاره دارد كه در همة  هايويژگياصر بوده ليكن اين واژه به يكي از مربوط به دوران مع

. اين موضوع در شودميآن نزد افراد برجسته و ممتاز ديده  هاينمونهمظاهر و  هامكانو  هازمان
توصيف و تبيين شرايط سياسي، اجتماعي و ديني جامعه اسلامي  منظوربهمنابع و متون اسلامي 

لام با اس« نقل شده است كه فرمودند: (ص)ل ملاحظه است. در روايتي از پيامبر اكرمقاب وضوحبه
غربت آغاز شد و در آينده نيز غريب خواهد شد، خوشا به حال غريبان! گفته شد: اي رسول 

 »خدا، غريبان چه كساني هستند؟ فرمود: كساني كه وقتي مردم فاسد شوند، به اصلاح بپردازند
  ).200ص ،67ج ق،1403 (مجلسي،

گوناگوني بيان شده است كه مصاديق افراد بيگانه و غريب را از  هايروايتسخن پيامبر با 
. علاوه بر مورد ذكر شده دوست داران سنت و سيره پيامبر كه آن را به دهدميمنظر ايشان نشان 

 الحان در، افراد بريده شده از خويشان و بستگان خود و گروه اندكي از صدهندميمردم آموزش 
 باشندمي (ص)از جمله مصاديق افراد غريب و بيگانه از منظر پيامبر كارانگنهميان تعداد زيادي از 

  ).15ق، ص1395 ؛ ابن ماجه،13ص ،تابي(ترمذي، 
گروه اندكي از اهل صلاح و تقوي » غرباء« كه شودميبرداشت  گونهاين (ص)از روايت پيامبر

 هابهشپيامبر را اجابت كردند و آنگاه كه بيشتر مسلمانان گرفتار بودند كه در آغاز اسلام، دعوت 
و شهوات بودند، خود را از اين دو فتنه دور كردند. بهنگام بعثت پيامبر و دعوت مردم به اسلام، 

 نوعيبه، دندگرويميبه اسلام  آنان كهدر آغاز فقط تعداد اندكي دعوت ايشان را پذيرفتند. بنابراين 
يل و اهل و عشيره خود بيگانه و غريب بودند و حتي از سوي آنان مورد آزار و اذيت در ميان قبا

. ماجراي محاصره مسلمانان در شعب ابي طالب، و نيز گرفتندميو آوارگي از ديار خود قرار 
  .گواه اين شرايط است (ص)هجرت گروهي از آنان به حبشه و سرانجام هجرت پيامبر

سلام و افزايش تعداد مسلمانان و تشكيل حكومت اسلامي از اين غربت اوليه با گسترش ا
آن مسلمانان همانند دوره آغازين در غربت قرار  تبعبهبين رفت، ليكن طولي نكشيد كه اسلام و 

اسلام نگذشته بود كه مسلمانان دچار اين غربت شدند.  ازكه هنوز يك قرن  ايگونهبهگرفتند 
دا ديگر نيز ادامه پي هايزمانو  هاسدهصدر اسلام بلكه در  احساس غربت و بيگانگي نه تنها در

 بارزي ظهور نموده است. حسن بصري به شكلكرد. اين احساس در ميان عرفا و متصوفه 
  ) به صفت غريب و بيگانه متصف بودند.ق161( ) و سفيان ثوريق110(

بود در بيان اين ) كه از عرفاي نامدار و بزرگ زمانه خويش ق215احمد بن عاصم انطاكي (
  حالت چنين گفته است: 
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كه اسلام در آن همانند  امنمودهرا درك  ايزمانهمن در ميان روزگاران، «
روزهاي آغارينش، غريب و بيگانه است، سخن گفتن از حق نيز ناآشنا و 
غريب است، در اين روزگار اگر نزد عالمي رجوع كني، او را دنيا دوست 

و اگر نزد عابدي بروي، او را در عبادتش  بينيميو طالب رياست و تمجيد 
  ).15، صتابي(ابن رجب، » كه گرفتار ابليس شده است يابيمينادان 

زندگي كردن در ميان  رغمعليابن باجه اندلسي، انسان موحدّ كسي است كه  به عقيده
ه در ك و گويي كه او انسان فاضلي است كندميانبوهي از مردمان، احساس غربت و بيگانگي 

). از آنجا كه  در بسياري از 59، صم2004 ،اصفهاني (راغب كندميمدينة غير فاضله زندگي 
واقعي در جامعه وجود ندارد بنابراين هميشه خود  طوربهحالات، شرايط آرماني چنين افرادي 

حقق در ت و هرگاه شوندمي خاطرآزردهو از تنهايي خود دردمند و  بينندمي ايبيگانهرا در شرايط  
و تمام اين حالات و شرايط  شوندمياهداف و آرزوهايشان ناكام شوند، دچار يأس و نااميدي 

  ). 19م، ص2004 (جواد مغنيه، يابدميتجلي  هايشانانديشهدر آثار و 
بريدگي از مردم، تنهايي و فرار از اجتماع باشد، ارزشمند و پسنديده  به معناياگر غربت 

اما غربت پسنديده  .كندمين است كه انسان معاصر با آن دست و پنجه نرم نيست. اين غربت هما
آن است كه هميشه با مقاومت و ذوب نشدن در جايگاه اجتماعي همراه است. در غربت ناپسند 

. دهدميمنفعل برخورد كرده و فرار از آن روي  هاسختيحالت مقاومت از دست رفته و در برابر 
تا  دارديماجتماعي و مقاومت وا  هايواقعيترا به فعاليت براي تغيير  اما غربت پسنديده انسان

دليل شود. و اين نقطه به خودي خود  گذاريبنيانتمدن انساني بر اساس فطرت انساني 
كه اين غريبان  انجامدميارزشمندي اين غربت بدانجا ارزشمندي غربت پسنديده است. 

 يهاارزشو آن هنگام كه  كنندميغربت اسلام تحمل  ايههنگامهاين رسالت را در  هايگرفتاري
   ).25-24ش، صص1387 (آصفي، ، ثابت و باقي بر آن هستندشودميدين از ساحت آن زدوده 

در مورد موضوع بيگانگي و غربت انديشي متعدد و متفاوت است. فلاسفه،  هاديدگاه
گوناگوني در مورد تعريف  هايديدگاه و هانظريهروانشناسان، جامعه شناسان و... هركدام به طرح 

» بيگانگي« . ناقد آمريكايي والتركوفمن در مقدمه كتاباندپرداختهبيگانگي و اسباب و عوامل آن 
نوشته ريچارد شاخت بر اين عقيده است كه بيگانگي يك بيماري يا يك نعمت نيست بلكه يك 

ه اين احساس نزد بسياري ). از آنجا ك7م، ص1980 (شاخت، ويژگي برجسته انساني است
، بر اين اساس هميشه و در شودميانديشمندان و اديبان و افراد برجسته در جوامع انساني ديده 

بيگانگي را يك بيماري تلقي نمود بلكه بيگانگي در مواردي به معناي  تواننميهمه موارد 
  .)37م، ص1985 (مجاهد، احساس جدايي و انفصال ميان واقعيت و حقيقت است
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ي است كه حقيقتِ وارونه نزد بسيار ايگونهبهبه عبارتي ديگر شرايط سياسي و اجتماعي 
و آنچه كه سزاوار وجود داشتن است، بيگانه و غريب  نمايدميمأنوس جلوه  ايگونهبهاز مردم 

ر د (��
	 ا���م)سياسي، اجتماعي و اخلاقي امام علي هايگيريموضع. اين تفاوت در غالب نمايدمي
  .قابل ملاحظه است وضوحبه البلاغهنهج

پيش از دوران خلافت هم به امور ديني و دنيوي خويش مشغول بود و هم  (��
	 ا���م)امام علي
متصدي امر خلافت  كههنگاميو  كردميبه خلفاي پيش از خود در اداره امور مسلمين كمك 

: داشتمير دهد و خطاب به آنان بيان كه مردم را در مسير سعادت و هدايت قرا كردميشد تلاش 
لٌ وَ يُّها النَّاسُ لاتَستَوحِشُوا فيِ طَريقِ الهدُی لِقلّةِ أَهلِه، فإَنَّ النَّاسَ قَد اجتَمَعوا عَلی مائدةٍ شِبَعُها قلَيأ«

  .) 201ش، خ1392 (سيدرضي، »جُوعُها طويلٌ 
 ياسفرهيد؛ زيرا مردم بر اهل ايمان در راه هدايت وحشت نكن ياز كماي مردم! «ترجمه: 

   .»كه سيري آن اندك و گرسنگي آن دراز است اندنشسته
 وضوحبه البلاغهنهجآن در  هاينمونهكه  (��
	 ا���م)امام هايگيريموضعاز سخنان و  گونهاين

 منفعل گاههيچاحساس بيگانگي با مردم زمانه،  رغمعليكه ايشان  دهدمينشان  شودميديده 
بلكه با مقاومت و پافشاري بر اصول و مباني اسلام سعي در هدايت آنان داشتند، ليكن از نبوده 

كه ميان  ايگونهبهفراواني مواجه شد  يهايروكجو  هاسختيجانب بيشتر مردم آن زمان با 
و در بسياري از موارد به اين تفاوت در  كردمياهداف خود و جامعه اختلاف زيادي احساس 

ريدُونَني لمَ تَکُن بيَعَتی إBِکُم فلَتةً، وَ ليسَ أمَريِ وَ أمَرکُمُ وَاحداً، إِنيّ أرُيدکُُم 9ِّ وَ  تُ « :نمودميهدف اشاره 
 ).136ش، خ1392 (سيدرضي، »لأَنفُسِکُم

ترجمه: بيعت شما با من بدون تدبير و ناسنجيده نبود، و كار من و شما يكسان نيست؛ من 
) هايخواستهمطامع و شما مرا براي ( حالي كهدر  خواهممياوند شما را براي (رضايت) خد

  .» خواهيدميخودتان 
از  ريبردافرمانكه با پيروي و  خواستميبدين معناست كه ايشان از مردم  (��
	 ا���م)سخن امام

نان ه آاو و با ياري آنان به برپايي دين خدا بپردازد تا احكام و حدود الهي را اجرا نمايد حال آنك
-164، صص3ش، ج1362 بحراني، :ك.ند(ركردميشخصي  و منافعاز امام تقاضاي مقام، منزلت 

احساس  سه عامل توانمي البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)همانطور كه گفته شد با استناد به سخنان امام ).165
ماعي گي اجتعلل بروز بيگان ترينمهمعدم قدرت، احساس ناهنجاري و احساس تنفر فرهنگي را 

  : شودميآورد كه در ذيل به تبيين و تحليل موارد آن پرداخته  حساببهنزد ايشان 
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  البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)(��
	 ا���م)(��
	 ا���م)(��
	 ا���م). احساس عدم قدرت امام علي3-1

آكنده از فراز و «سياسي مهمّي رخ داد؛ اين دوران حوادث (��
	 ا���م)در دوران كوتاه خلافت امام
اين شرايط) نه به سبب روش سياسي آن ( امي، جنگ و تنش بوده استسياسي، نا آر هاينشيب

بود كه  ايگونهبهسياسي گذشتگان  هايروشپيشينيان پديد آمد.  هايشيوهحضرت، بلكه از 
ش، 1382 (آئينه وند،» باشد غيرممكندر دستيابي به يك حكومت آرام  (��
	 ا���م)پيروزي علي

در روزهاي آغازين خلافت با اصحاب جمل، نبرد با سپاه شام و  م)(��
	 ا���). رويارويي امام164ص
 ترينمهمعليه ايشان  (��
	 ا���م)ج و گشوده شدن جبهه جديد از درون سپاه امامرظهور جريان خوا

  عوامل سياسي بود كه موجب احساس بيگانگي و تنهايي امام در دوران خلافت شد.
ديگر در مدينه منورّه بودند  شهرهايردماني كه از پس از قتل عثمان، مهاجران، انصار و م

سي مردم به پيشوا نيازمندند و ك« روي آوردند و با اصرار و شوق فراوان به او گفتند: (��
	 ا���م)به امام
 ترزديكندر دين بيشتر و به رسول خدا  اتسابقه، زيرا دانيمنمياز تو  ترشايستهرا به امامت 

هيچ تمايلي به خلافت نداشت و با اكراه   (��
	 ا���م)). ليكن امام450، ص3جق، 1409 (طبري،» هستي
طافيلِ عَلی أَولادِها. تَقولونَ: البَيعةَ، البيعةَ!«بيعت را پذيرفت: 

َ
قَـبَضتُ کَفِّي  فَأَقبَلتُم إِليَّ إِقبالَ العُوذِ الم

  ). 137ش، خ1392(سيدرضي،  »فـَبَسَطتُمُوها، وَ َ]زَعَتکُم يَدي فَجَاذبتُموها
ت به ، براي بيعشتابندميخود  هايبچهشما همانند شتران تازه زاييده كه به سوي «ترجمه: 

من روي آورديد و پياپي فرياد كشيديد: بيعت، بيعت! من دستان خويش را بستم، اما شما به 
  ».اصرار ان را گشوديد، من از دست دراز كردن، سرباز زدم، و شما دستم را كشيديد

و بيعت كردند اما ديري نپاييد كه اين د (��
	 ا���م)طلحه و زبير از جمله كساني بودند كه با امام  
يات در ابعاد گوناگون ح (��
	 ا���م)اصلاحات بنيادين امام علي« به مخالفت با ايشان پرداختند؛ زيرا

ش، 1386 ئم،(منتظرالقا» با آن حضرت گرديد هادشمنيو  هامخالفتاجتماعي سبب پيدايش 
  ).325ص

 ذري،(بلا از كسب منصب استانداري بصره و كوفه نااميد شدند كه هنگاميطلحه و زبير 
) به بهانه حج از مدينه به سوي مكه روانه شدند و در آنجا ضمن تحريك 947، ص3ق، ج1424

صره ب عايشه به بهانه خونخواهي عثمان و قصاص قاتلان خليفه، سپاهي را گرد هم آورده و روانه
شدند. اين در حالي بود كه در ماجراي قتل خليفه سوم طلحه و زبير هركدام نقش اساسي داشتند 
و به تحريك شورشيان عليه عثمان اقدام كردند. طلحه به اهالي مصر، مهاجران و ديگر صحابه 

  ).231، ص3ش، ج1389 ،شهريري(محمدي  نامه فرستاد تا براي كشتن عثمان گرد هم آيند
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نيز كه همراه و همسو با طلحه از هيچ اقدامي براي شوراندن مردم عليه خليفه سوم زبير 
وز ديگري كه ر ترسمميبر تو از روزي « گفت: زيدآميتهددريغ نداشت، خطاب به عثمان با بياني 

 كههنگامي). همچنين عايشه 257، ص3ش، ج1389 ،شهريري(محمدي » در پي نداشته باشد
 شيان بود به مكه رفت و هيچ كمكي براي رهايي وي نكرد (طبري،عثمان در محاصره شور

  ).411، ص3ق، ج1409
عانيِ وَ اللّهُمَّ إِنّـهُما قَطَ «عنوان كرد:  گونهاينناكثين به امام رسيد،  عهدشكنيخبر  كههنگامي

. فاَحلُل ما عَقَدا وَ لاتحُ  ساءَةَ فيما أَمَّلا وَ کِم ما أبَرَ ظلََما ليِ، وَ نَکَثا بيَعَتي، وَ ألََّبا النَّاسَ عَليَّ
َ
ما وَ أرَهمُِا الم

 ). 137ش، خ1392 (سيدرضي،» عَمِلا

طلحه و زبير) پيوند مرا گسستند، بر من ستم كرده و بيعت مرا خدايا! آن دو («ترجمه: 
شكستند، و مردم را براي جنگ با من شوراندند. خدايا! آنچه را بستند تو بگشا، و آنچه را محكم 

  ».بر باد ده! كنندمي، پايدار مكن و آرزوهايي كه براي آن تلاش اندهرشت
 احساس بيگانگي ايشان هايجلوهدر برابر خداوند از جمله بارزترين  (��
	 ا���م)اين شِكوه امام 

ه ايجاد ب« آنان شكنيپيمانبودند؛ زيرا  (ص)در ميان كساني است كه از نزديكان و صحابه پيامبر

	 (ان رفتن وحدت و امنيت جامعه اسلامي منجر شد و در بنيان خلافت امير مؤمنانشكاف و از مي��

او  معاويه را تقويت كرد و به ويژهبه (��
	 ا���م)سستي ايجاد كرد. جنگ جمل جبهه مخالفان علي ا���م)
  ).329ش، ص1386 القائم،(منتظر» در برابر آن حضرت بايستدجرأت داد تا در صفيّن 

يك عامل بيروني و واقعي بر انسان وارد  واسطهبهاز احساس بيگانگي كه به اين نوع 
و  كندميمثبت بروز  صورتبهمنفي و نزد برخي  هايواكنش صورتبه، نزد غالب افراد شودمي

هد منفي و سلبي نشان د العملعكسنبود كه از خود  گونهآن (��
	 ا���م)از آنجا كه شخصيت امام علي
طلحه و زبير را از ادامه جريان فتنه و ظلم باز دارد و  ويژهبهداشت تا اصحاب جمل سعي بر آن 

آنها را به مسير صلاح برگرداند؛ زيرا او از جنگ با برادران ديني و از اينكه مسلمانان به روي هم 
فَـقَد عدُ أمَّا بَ « شمشير بكشند،كراهت داشت لذا پيش وقوع جنگ به آنها نامه فرستاد و اعلام كرد:
ممَِن أَرادَنيِ وَ  اعَلِمتُما وَ إِن کَتَمتُما، أَنيِّ لمَ أرُدِِ النَّاسَ حتَّی أَرادُوني، وَ لمَ أcُيِع النَّاسَ حَتَّی cَيَـعُوني، وَ إِنّکُم

 ).54ش، نا1392 (سيدرضي، »cَيَـعَنيِ، فإَِن کُنتُما cَيَعتُماني طائعِينَِ، فاَرجِعا وَ تُوc إِلی ا9ِ مِن قَريبٍ 

كه من براي حكومت در پي  - داريدميگرچه پنهان  - دانيدميترجمه: شما( طلحه و زبير) 
من آمدند، و من قول بيعت نداده تا اينكه آنان با من بيعت كردند،  سويبهمردم نرفته تا اينكه آنان 

 از روي ميل و و شما دو نفر از كساني بوديد كه مرا خواستند و بيعت كردند... و شما دو نفر
  ».و در پيشگاه خدا توبه كنيد ديبازگردانتخاب بيعت كرديد تا دير نشده 
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 برادران شكنيپيمانخروج و  واسطهبهكه ايشان  دهدمينشان  وضوحبه (��
	 ا���م)كلام امام
آنان(طلحه و زبير)  ، تا حديّ آزادي عمل در برخورد با مخالفان را از دست داده است.اشديني

بيعت كردند اما پس مدتي اعلام خروج كرده و امام را به قتل  (��
	 ا���م)و اجبار با امام اكراهون بد
ما مِن أَهلِ وَ قَد زَعَمتُما أَنيِّ قَـتَلتُ عُثمانَ، فبَينيِ وَ بيَنَکُما مَن تخَلََّفَ عَنيِّ وَ عَنکُ « عثمان متهم كردند:

مَ أمَرکُِما العارُ، درِ ما احتَمَلَ. فاَرجِعا أيَُّها الشَّيخانِ عَن رأَيِکُما، فإَنَّ الآنَ أَعظالمدينةِ، ثمُّ يلُزَمُ کُلُّ امرئٍ بِقَ 
  ).54ش، نا1392 (سيدرضي، »مِن قبَلِ أَن يَـتَجَمَّعَ العارُ وَ النَّارُ وَ السَّلامُ 

و شما  نبياييد تا از مردم مدينه كسي بين م امكشتهترجمه: شما پنداشتيد كه من عثمان را 
 اندازههب، سپس هركدام اندبرخاستهداوري كند، آنان كه نه از من طرفداري كرده و نه به ياري شما 

ه ! از آنچه در انديشرمرديپجرمي كه در آن حادثه داشته است، مسؤوليت آن را پذيرا باشد. اي دو 
نگ و ز اينكه اين نمسأله شما ننگ عذر خواستن است، پيش ا ترينبزرگ، اكنون ديبازگردداريد 

  شود. رتانيگدامنآتش خشم پروردگار 
چون طلحه، زبير و عايشه در جنگ، سبب شد گروهي  ايبرجسته هايشخصيتحضور 

ل ، در شك و ترديد افتند يا به لشكر جمبينندميبرجسته  هايشخصيتناآگاه كه حقيقت را در 
براي بيدار ساختنِ خرد  (��
	 ا���م)). امام501-409، صص4، ج1386، شهريري(محمدي  بپيوندند

 . حق را بشناس تا اهل حقشودميشناخته ن هاتيشخص باحقيقت «يي فرمودند: هاانسانچنين 
   ).3-5ق، صص1400 (ابن بابويه،» را بشناسي

ميان مردم، عايشه؛ و دليرترين مردم، زبير؛ و  مردم در ترينمطاعپنج نفر با من پيكار كردند: 
مكّارترين مردم، طلحه؛ و عابدترين مردم، محمدبن طلحه و ثروتمندترين مردم، يَعلي بن مُنيه كه 

  ).499، ص3ق، ج1414 (ذهبي، تا با من بجنگد دادميبه هر نفر سي دينار و اسلحه و اسبي 
را با كندي و عدم  (��
	 ا���م)برخورد امام بنابراين عاملي ديگري كه در ماجراي جمل قدرت

با طلحه و زبير بود. امام در كلامي سرشار  (ص)آزادي عمل دچار كرد، همراهي عايشه همسر پيامبر
ونَ حُرمَةَ رَسولِ يجَرُّ  فَخَرَجُوا« :كندمياز اظهار بيگانگي و غربت انديشي اين واقعه را چنين توصيف 

صرةِ، فَحَبَسَا نِ  صَلّی ا9ُ عَليه وَ  ا9ِ  هينَ vا إلی البَ ساءَهمُا في بيُوyِما، آلِه کَما تجَُرُّ الأَمَةُ عندَ شِرائِها، مُتَوَجِّ
م مِن وَ أبَرَزا حَبيسَ رَسولِ ا9ِ لهَما وَ لِغيرهما...فَـقَدَّمُوا عَلی عَامِلي vِا وَ خُزَّانِ بيَتِ مالِ المسلمينَ وَ غَيرهِ

  ). 172ش، خ1392 (سيدرضي، »وا طائفةً صَبراً وَ طائفةً غدراً أَهلِها، فَـقَتَل
 كشيدندميرا همراه خود  (ص)همسر رسول خدا حالي كهترجمه: آنان بر من خروج كردند در 

. همسران خود را پشت پرده نگه داشتند اما برندمي فروشانبردهكه كنيزي را به بازار  طورآن
... آنان پس از ورود به  رابر ديدگان خود و ديگران قرار دادندرا در ب (ص)حرم پيامبر نشينپرده
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بصره به فرماندار من و خزانه داران بيت المال مسلمين و به مردم بصره حمله كردند، گروهي از 
  را كشتند. گرانيدآنان را شكنجه و گروهي 

عه اسلامي به اين حد كه ايشان از اين كه خواص جام دهدمينشان  روشنيبه (��
	 ا���م)كلام امام
بصره و بيت المال  گناهبيرا رعايت نكرده و  به مردم  (ص)از انحطاط رسيده كه حرمت رسول خدا

، در ميان چنين جماعتي بشدت احساس بيگانگي شوندميمسلمين و مردان حكومتي حمله ور 
نرسيد  اينتيجهگ با آنان به براي جلوگيري از جن (��
	 ا���م)امام هايتلاشلذا پس از آنكه همه  كندمي

لا  وَ ا9ِ « عنوان كرد: صراحتبهمخالف و ممانعت برخي از يارانش، روانه بصره شده و  باوجود
صلَ إلِيها طالبُِها وَ يخَتِلَها راصِدُها، وَ لکينّني أَضرِبُ  قبِل إلِی أَکونُ کَالضَّبُعِ تنَامُ عَلَی طوُلِ اللَّدمِ حَتّی يَ

ُ
 cِلم

ريبَ أبداً حتّی َ�تيَِ علیَّ يَوميالحقِّ 
ُ
طيعِ العاصِيَ الم

ُ
دبرَ عَنه، وَ  cِلسَّامِعِ الم

ُ
ش، 1392 (سيدرضي، »الم

  ).6خ
كه دشمنان  شومنميو هرگز غافلگير  برخوردارمسوگند! از آگاهي لازمي  به خداترجمه: 

ر ري انسان حق طلب، بر سناگهان مرا محاصره كنند و با نيرنگ دستگيرم نمايند. من همواره با يا
مطيع، نافرمان اهل ترديد را در  برفرماناست، و با ياري  گردانرويكه از حق  كوبمميآن كس 

  تا آن روز كه دوران زندگي من به سر آيد. شكنمميهم 
 راحتصبه (��
	 ا���م)جنگ صفّين و ماجراي حكميت از ديگر حوادث سياسي مهمي است كه امام

به عدم قدرت و اراده خود در مديرت حوادث مربوط  البلاغهنهج يهاخطبهددي از در موارد متع
و با تعابيري آكنده از ابراز بيگانگي و غربت انديشي به تحليل اوضاع سياسي  كندميبه آن، اشاره 

  .پردازدمياين مقطع از دوران خلافتش 
و فرار از سراپرده خود، پياپي در روزهاي آغازين نبرد صفّين  هايشكستمعاويه پس از 

 ينيبدبزرگخوبه حيله و تزوير متوسل شد و برادرش عتبه را شبانه نزد اشعث فرستاد و احساس 
را در وي بيدار كرد و از وي درخواست كرد جنگ را به پايان برساند و  هاعراقيو رياست بر 

  ).157، ص2، جتابي(ابن اعثم،  از نابودي دو سپاه جلوگيري كند
 «ضمن تشويق افراد سپاه خويش در شب حكميت خطاب به آنان گفت: (��
	 ا���م)عليامام 

امشب بسيار قرآن بخوانيد و خدا را ياد كنيد و از او كمك بخواهيد. من صبحگاه بر ايشان هجوم 
).  سخنان اشعث 476ق، ص1410 منقري،» (كشانمميو نزد خداي عزّ و جلّ به داوري  برممي

ر د دنياطلبيو  طلبيراحتسبب تضعيف روحيه جهادي آنان شد و آنان را به  هاعراقيدر ميان 
هايشان دعوت كرد تا اراده آنها را از ادامه نبرد سست نمايد. ارتباط پنهاني عتبة بن  هكنار خانواد

ي كه معاويه براي اشعث فرستاد سبب شد تا طرح هماهنگ آنان هاينامهابي سفيان با اشعث و 
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به اجرا درآيد. بنابراين وقتي كه مالك اشتر  (��
	 ا���م)شكاف و اختلاف بين ياران علي براي ايجاد
در آستانه پيروزي قرار داشت، معاويه به پيشنهاد عمروبن  (��
	 ا���م)فرمانده جناح راست سپاه علي

مدي (مح دبرافراشته كنند تا قرآن ميان آنان حكم باش هانيزهرا بر  هاآنعاص دستور داد كه قر
  ).167ص ،6ش، ج1389 ،شهريري

يد، دينتان در نظر بگير دربارهخدا را « كردند و فرياد زدند:  سرنيزهشاميان پانصد قرآن بر 

	 ا���م)از سپاه امام ايعده). 479ق، ص1410 (منقري،» اين كتاب خدا ميان من و شما داور است��) 

، براي ما جنگ روا نيست. اشعث اندخواندهي قرآن خطاب به ايشان گفتند: اينك كه ما را به داور
اگر دعوتشان را نپذيري، از تو « نيز از امام خواست داوري را بپذيرد و با صراحت اعلام كرد:

نيز به اشعث گرويدند و او گفت: به خدا سوگند يا  هايمنيكناره خواهم رفت، در اين ميان 
(محمدي » سپارممينت را به ايشان(معاويه) و يا تو و يارا كنيميدعوت ايشان را اجابت 

  ).167، ص6ش، ج1389 ،شهريري

	 ه اماماز جمل ايعدهشد؛  (��
	 ا���م)اين موضوع سبب بروز يك فتنه و اختلاف در ميان سپاه امام��)

با اين امر مخالفت ورزيدند و برخي ديگر كه تعداد آنها بيشتر بود به حكميت اصرار داشتند  ا���م)
حدود چهار هزار نفر از ياران امام  كه با تهديد، امام را به پذيرفتن آن مجبور كردند. ايگونههب

د بينيميا مخالفت يارانتان ر« گفت: (��
	 ا���م)از وي تقاضا كردند به جنگ باز گردد، ولي علي (��
	 ا���م)علي
نبودم، ولي نظر عموم مردم  و شما كم شمار هستيد، به خدا به اين كار(ترك ادامه جنگ) راضي

  ).1038، ص3ق، ج1424 (بلاذري، »را پذيرفتم؛ زيرا از نابودي شما ترسيدم
زَل أمَريِ أيّها النَّاسُ! إنَِّه لمَ ي ـَ« نيز ضمن بيان عدم رضايت خود از اين موضوع، گفتند: (��
	 ا���م)امام

، حَتَّی نَـهَکَتکُم الحربُ ، وَ قَ  عَدوکُّم أََ�کُ. لَقد  د وَا9ِ أَخَذَت مِنکُم وَ تَرکَت، وَ هِي لِ مَعَکُم عَلی ما أُحِبُّ
اءَ وَ کُنتُ أمَسِ أَميراً، فأَصبحتُ اليومَ مَأموراً، وَ کُنتُ أَمسِ ]هياً، فأَصبحَتُ اليومَ مَنهياً، وَ قَد أَحبَبتُمُ البق

  )208ش، خ1392(سيدرضي،  »ليسَ ليِ أَن أَحمِلَکُم عَلی ما تَکرهونَ 
من بود، تا آنكه جنگ شما را ناتوان كرد.  دلخواهبهاي مردم! همواره كار من با شما  ترجمه:

ن بود. م تركوبندهاگر جنگ كساني از شما را گرفت و جمعي را گذاشت، براي دشمن  خدا به
مرا  وز، ديروز بازدارنده بودم ليكن امردهندميديروز فرمانده و امير شما بودم، ولي امروز فرمانم 

  م شما را به راهي كه دوست نداريد، اجبار كنم.تواننميو من  دارندبازمي
ردن مجبور ك واسطهبهو آنان را  كندميدر اين خطبه از سپاه خود نزد آنان شكايت  (��
	 ا���م)امام

-15، صص4ش، ج1362 بحراني، :ك.(ر دهدميايشان به پذيرش حكميت، مورد عتاب قرار 
در وادار كردن مردم به  (��
	 ا���م)بيانگر احساس عدم قدرت امام روشنيبه (��
	 ا���م)امام ). اين سخن16
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كميت ح سازسرنوشتجنگ با سپاه شام است و بيگانگي و غربت انديشي ايشان را در ماجراي 
ر ه ددر اين رخداد سياسي تا حدي است كه خود را ن (��
	 ا���م)؛ احساس بيگانگي امامدهدمينشان 

  . دهدميتنزل  برفرمانجايگاه امير و صاحب فرمان بلكه تا حد فردي مأمور و 
نه تنها در پذيرش حكميت بلكه در انتخاب نماينده و داور از جانب سپاه  (��
	 ا���م)امام علي

خود نيز قدرت و اختيار لازم را در دست نداشت از اين رو نتوانست حَكَم مورد نظرش؛ يعني 
بن عباس و يا مالك اشتر را براي اين كا برگزيند. در مقابل اشعث و طرفداران او، آن  عبداالله

 داور و نماينده سپاه عراق كردند عنوانبهحضرت را وادار به پذيرفتن ابوموسي اشعري  
  ).336ش، ص1386 (منتظرالقائم،

ي از گي ايشان بوده كه ناشپس از اعلام رأي داوران نيز بيانگر ابراز بيگان (��
	 ا���م)سخنان امام
عدم رضايت خود را از ماجراي  (��
	 ا���م)عدم برخورداري لازم در اعمال قدرت و اراده است. امام

ُجَرَّبِ تُورِثُ الحَ « :كندميبيان  گونهاينحكميت 
سرةَ وَ تُعقِبُ أمََّا بعدُ فإَِنَّ مَعصيةَ النَّاصحِ الشَّفيقِ العالمِ الم

 أمَرٌ! د کُنتُ أمََرتُکُم فيِ هذِه الحکومَةِ أمَري، وَ نخَلَتُ لَکم مخَزونَ رأَيی، لَو کانَ يطُاعُ لِقَصيرٍ النَّدامةَ وَ قَ 
صاةِ  نابذينَ العُ

ُ
خالفينَ الجفُاةِ، وَ الم

ُ
  ).35خ ش،1392 (سيدرضي،» فَأبَيتُم عَلَيَّ إcِءَ الم

و  دانا و با تجربه، مايه حسرت ترجمه: بدانيد كه نافرماني از دستور نصيحت كننده مهربانِ
سرگرداني و سرانجامش پشيماني است.من رأي و فرمان خود را نسبت به حكميت به شما گفتم، 

 انيشكنپيمانو نظر خالص خود را در اختيار شما گذاردم. ولي شما همانند مخالفاني ستمكار و 
  نافرمان، از پذيرش آن سرباز زديد.

كه  ندكميتوبيخ آميز و سرشاز از سرزنش به مردم كوفه اعلام  امام در اين خطبه با بياني
لجفاة و المخالفين ا« نتيجه حاصل شده از حكميت محصول نافرماني و سرپيچي آنان بود. عبارت:

در اين خطبه اشاره دارد به اينكه مخالفت با امام در ماجراي حكميت تنها بخاطر » المنابذين العصاة
لكه آميخته با نوعي جفاكاري، عصيان و گردنكشي بود كه از روح سوء تشخيص مردم نبود ب

 ايچارهتا حدّي بود كه امام  هامخالفتسرچشمه مي گرفت و اين  شكنيپيمانعصيانگري و 
-357، صص2ش، ج1379 ،شيرازي مكارم :ك.جز سكوت در برابر تصميم مخالفان نداشتند (ر

363.(  
خلافت دو رويكرد متفاوت در قبال مردم كوفه داشتند؛در آغاز در طول دوران  (��
	 ا���م)امام علي

از آنان براي رويارويي با ناكثين طلب ياري نمود از اين  (��
	 ا���م)خلافت و بهنگام جنگ جمل، امام
 ،»لعربسنام ا«و » جبهة الأنصار« كه به مردم كوفه نوشتند، آنان را با تعابيري همچون اينامهرو در 

قرار دادند تا به مقام و جايگاه والاي آنان اشاره كنند و پس از پيروزي در جنگ  مورد خطاب
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صرٍ عَن « جمل براي مردم كوفه دعاي خير كردند: م أَحسنَ ما نبَيِّکُ  بيتاهلوَ جَزاکُمُ ا9ُ مِن أَهلِ مِ
ش، 1392 (سيدرضي،» م فَأَجَبتُموَ دُعِيتُ  يجَزي العاملينَ بِطاعَته، وَ الشَّاکرينَ لنِِعمَته، فَقد سمَِعتُم وَ أَطَعتُم،

  ).2مهنا
پيامبرتان پاداش نيك دهاد! بهترين  بيتاهلخداوند به شما اهل اين شهر از سوي  ترجمه:

؛ چرا كه شنيديد و كندميعطا  هايشنعمتپاداشي كه به عاملان و مطيعان خود و سپاسگزاران 
  اطاعت كرديد، دعوت شديد و اجابت كرديد.

، بسياري از ظهور خوارجبعد از ماجراي حكميت و  ويژهبهدر اواخر دوره خلافت و اما 
اهل كوفه بخاطر شبهات ايجاد شده در جنگ صفين، خستگي از جنگ و در نهايت داشتن كينه 

او نبودند و اين امر سبب شد تا ايشان در  بردارفرمان، مطيع و (��
	 ا���م)باطني نسبت به امام
  وناگون آنان را مورد عتاب و توبيخ قرار دهد.گ هايمناسبت

در رويارويي با سپاه معاويه و  (��
	 ا���م)پس از ماجراي حكميت، سستي و كندي ياران امام
از قدرت  )(��
	 ا���مايشان، موضوع ديگري است كه بيانگر عدم برخورداري امام يهاهيتوصسرپيچي از 

كه به  - البلاغهنهج 27. خطبه باشدميميان يارانش   و غربت انديشي او در يگانگياظهار بو 
كه اين موضوع تا چه اندازه قدرت و تدبير  دهدمينشان  وضوحبه –خطبه جهاد معروف است 

وَ  صيانِ جَرَّعتُمُونيِ نُـغَبَ التَّهمَامِ أنَفاساً، وَ أفَسَدتمُ عَليَّ رأَيي cِلع« را با ناكامي مواجه نمود: (��
	 ا���م)امام
  .»الخِذلانِ، حَتَّی لَقد قالَ قرُيش: إِنَّ ابنَ أَبي طالبٍ رَجلٌ شُجاعٌ وَ لکِن لاعلمَ لَه cِلحربِ 

را جرعه جرعه به من نوشانديد، و با نافرماني و ذلّت  اندوهغم و  هايكاسه... ترجمه:
ر ابي طالب پس يدتردبيپذيري، رأي و تدبير مرا تباه كرديد، تا آنجا كه قريش در حقّ من گفت: 

مردي دلير است، ولي دانش نظامي ندارد.... اما دريغ! آن كس كه فرمانش را اجرا نكنند، رأيي 
  نخواهد داشت.

 تا آنجا بود كه ايشان، آنان را براي هيچ امري (��
	 ا���م)نافرماني و سرپيچي كوفيان در برابر امام
آنها كساني نبودند كه بتوان در جنگ با دشمن به  ا���م)(��
	 امامو به عقيده  دانستندنميقابل اعتماد 

 عنوانبهميان آنان نه  را درخود   (��
	 ا���م)). از اين رو امام125ش، خ1392 آنها متوسل شد(سيدرضي،
 :يدترسميكه از ظلم آنان  كردميمحسوب  بردارفرمانيك رعيت و  عنوانبهامير و حاكم بلكه 

 ش،1392 ضي،(سيدر» الأمَُمُ تخَافُ ظلُمَ رُعاyِا، وَ أَصبَحتُ أَخافُ ظلُمَ رَعيّتيوَ لَقَد أَصبَحَتِ «
  ).97طبهخ

من از ستم پيروان و  حالي كهاز ستم زمامدارانشان در ترس و وحشتند در  هاملتترجمه: 
  ملت خود وحشت دارم.  
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ود مواجه ب ييهاالزامبا اجبار و در دوران خلافت « كه ايشان دهدمينشان  (��
	 ا���م)اين كلام امام
). 71، ص7ق، ج1337 (ابن ابي الحديد،» بپوشانددارد جامه عمل  مدنظرست به آنچه تواننميكه 

از اين رو در ميان مردم اظهار بيگانگي كرده و آرزوي ديدار با اصحاب و ياران از دست داده 
کَ إِخواني فَـقَبِلُوهُ، وَ قَرؤُوا القرآنَ فأَحکَمُوه...أوُلئ أينَ القومُ الذينَ دُعُوا إِلی الإِسلامِ « :نمودميخويش 

  ).121ش، خ1392 (سيدرضي،» الذاهبونَ، فَحقٌّ لنَا أَن نَظمَأَ إلِيهم، وَ نَـعُضَّ الأيَديَ عَلی فَراقِهم
 آنها برادران از حقيقتاًپذيرفتد... آن راترجمه: كجايند مرداني كه به اسلام دعوت شده و 

من هستند و سزاوار است كه ما تشنه ملاقاتشان باشيم و از اندوه فراقشان انگشت  دست رفته
  حسرت به دندان بگيريم.

ا���م). احساس ناهنجاري امام علي3-2  	
ا���م)(��  	
ا���م)(��  	
ا���م)(��  	
 البلاغهنهجدر  (��

كه اخلاق اجتماعي  دهدميناهنجاري حالت ديگري از بيگانگي اجتماعي است و هنگامي رخ 
عيارهاي رفتار سياسي براي رسيدن به بعضي از اهداف زير پا گذاشته و م كندميجلوه  ارزشبي
وضعيتي فكري و ذهني است كه در آن  قدرتيبيهمچون  هنجاريبي. به عقيده سيمن شودمي

را به  فرد هاييكنشكه تنها  داندميفرد اين احتمال را به حدّ مفرطي بر خود مفروض و متصوّر 
  ).89م، ص1959(سيمن،  كه مورد تأييد جامعه نيست سازدميهدف نزديك  هايحوزه

اجتماعي به سه گروه تقسيم  هايجرياندر چنين شرايطي افراد جامعه در مواجه با فشارها و 
اجتماعي دارند و  هايجريان: گروه اول با حالت خدعه و نيرنگ سعي در همسويي با شوندمي

 هايانديشهما از درون همچنان به افكار و ا شوندميگروه دوم در ظاهر تسليم شرايط اجتماعي 
. گروه باشندمي (self- alienation) . اين گروه داراي حالت بيگانگي از خودباشندميخود پايبند 

 و از نظر روحي داراي پردازندميسوم به عدم پذيرش، ايستادگي و قيام در برابر شرايط حاكم 
؛ زيرا فرد بيگانه در چنين وضعيتي شوندمي (social- alienation) حالت بيگانگي از جامعه

 ،(محسني تبريزي بيندميشرايط فكري و روحي خود را با ساختار اجتماعي حاكم در تعارض 
  ).32ش، ص1370

بعد از حكميت دچار نوعي ناهنجاري اجتماعي  ويژهبه (��
	 ا���م)عراق در زمان خلافت امام علي
خود را در تعارض  (��
	 ا���م)حاكم بر جامعه بود ليكن امامشد و اگرچه فرهنگ اسلامي در ظاهر 

مردم نسبت به وظايف ديني و اجتماعي از جمله  تفاوتيبي. ديدمي ايجامعهمستمر با چنين 
 بوده كه ايشان (��
	 ا���م)كوفه در زمان خلافت امام علي  ويژهبهمصاديق ناهنجاري در جامعه عراق و 

ضِبونَ! وَ قَد تَرونَ عُهودَ ا9ِ مَنقُوضَةً فَلا تَغ« به آن اشاره كرده است: البلاغههجندر مواضع متعددي از 
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صدِرُ، وَ إلِيکُم تَرجِعُ  ، فَمَکَّنتُمُ وَ أنَتُم لنِقضِ ذِمَمِ آcئِکم َ�نِفُونَ! وَ کانَت أمُورُ ا9ِ عَليکُم تَردُ، وَ عَنکُم تَ
  ).106خ ش،1392 (سيدرضي،» يتُم إِليهِم أزَمَِتِکمالظلََمَةَ مِن مَنزلتَِکُم، وَ ألَقَ 

 الي كهح، در گيريدنميالهي شكسته شده اما خشم  هايپيماند كه قوانين و بينيميترجمه: 
ه كه دستورات الهي ابتدا ب يد. شما مردمي بوديدشدميناراحت  شدمياگر پيمان پدرانتان نقض 

مروز ، اما اگشتبرميو آثار آن باز به شما  شدميغ و از شما به ديگران ابلا رسيدميدست شما 
  زمام امور خود را به دست بيگانگان سپرديد و امور الهي را به آنان سپرديد!

ات ديني كوتاهي در اداي واجب واسطهبهدر اين خطبه با بياني توبيخ آميز كوفيان را  (��
	 ا���م)امام
، 3ش، ج1362 (بحراني، دهدميسرزنش قرار  الهي مورد هايپيمانو سكوت در برابر نقض 

). در چنين وضعيتي كه مردم نسبت به پايمال شدن قوانين الهي نه تنها واكنش نشان نداده 35ص
ي بر اصول خود پافشاري داشت و با اعتماد قلب (��
	 ا���م)بلكه گويي به آن راضي و خشنود بودند، امام

مانعي حتي ترحم خويشاوندي او را از ادامه اين مسير  سعي در اجراي احكام الهي داشتند و هيچ
  . داشتبازنمي


	 ا���م)(� شرايط سخت اقتصادي چندين بار از امام واسطهبهاز اين رو آنگاه كه برادرش عقيل � 
كرد تا از بيت المال مسلمين مقداري به او ببخشد، درخواست او را نپذيرفت و در  درخواست

 سبب كوتاه آمدن انسان در برابر بساچهشار از عواطف انساني بوده و توصيف اين ماجرا كه سر
اعاً، وَ ا9ِ لَقد رَأيتُ عَقيلاً وَ قَد أمَلَقَ حتّی استَماحَني مِن بُـرکُِّم ص« :گويدمياصول و حدود الهي شود، 

لعِظلِمِ، وَ عَاودَني مُؤکّداً، وَ  ت وُجُوهُهُم cِ وَ رأَيتُ صِبيانهَ شُعثَ الشُّعورِ، غُبرَ الألَوانِ مِن فَقرهِِم، کَأنمّا سُوِّدَ 
 (سيدرضي،» قَتيکَرَّرَ عَليَّ القَولَ مُرَدّداَ، فَأَصغيَتُ إِليه سمَعي، فَظَنَّ أَنيّ أبَيعُه دِينی، وَ أتََّبِع قِيادَه مُفارقِاً طرَي

 ).224خ ش،1392

شده و از من درخواست  دستتهي شدتبهترجمه: به خدا سوگند! برادرم عقيل را ديدم كه 
بيت المال را به او ببخشم.كودكانش را ديدم كه از گرسنگي داراي  هايگندمكرد تا يك منَ از 

 . چونكردميمرا ديدار و درخواست خو را تكرار  درپيپيموهاي ژوليده و رنگشان تيره شده . 
و به دلخواه او رفتار و  كنميماو گوش دادم، پنداشت كه دين خود را به او واگذار  هايگفتهبه 

  .دارممياز راه و رسم عادلانه خود دست بر 
روش استفاده از بيت المال و چگونگي برخورد با آن را  سويكدر اين خطبه از  (��
	 ا���م)امام

مانه خود ز دنياطلبو از سوي ديگر تفاوت و بيگانگي خود را با جامعة  كندميبراي مردم تبيين 
ي ديني و اخلاقي در جامعه كوفه تاحدي بود هاارزششدن  رنگكمناهنجاري و  .ددهمينشان 
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را با  دنياطلبدرخواست داشتند تا همچون معاويه، اشراف و بزرگان  (��
	 ا���م)از امام ايعدهكه 
  .)131، ص3ش، ج1362 هدايايي از بيت المال به حمايت از خود جلب نمايد (بحراني،

مه كه ميان ه كردميو انتظارات نامشروع، تلاش  هاخواستهضمن ردّ چنين  ��م)(��
	 ا� ليكن امام 
لجورِ أَ َ�مُروُني أَن أَطلُبَ النَّصرَ cِ « از بيت المال، برابري ايجاد كند: برخورداريطبقات جامعه در 

 ش،1392 (سيدرضي، »في السَّماءِ نجماً فِيمَن وُليّتُ عَليه! وَ ا9ِ لا أَطورُ به مَا سمََرَ سمَيرٌ، وَ ما أَمَّ نجَمٌ 
  ).126خ

 امت اسلامي كه دربارهبراي پيروزي خود، از جور و ستم  دهيدميآيا به من دستور  ترجمه:
ولايت دارم، استفاده كنم؟! به خدا سوگند! تا عمر دارم، و شب روز برقرار است، و تا  هاآنبر 

  ، هرگز چنين كاري نخواهم كرد.ندكنميستارگان از پي هم طلوع و غروب  زماني كه
كه سيره  ايشان با هنجار حاكم بر جامعه  دهدمينشان  روشنيبه (��
	 ا���م)اين بخش از كلام امام

سعي در ايجاد عدالت و برابري داشتند و در اين مسير هيچ تفاوت  (��
	 ا���م)متفاوت است. امام كاملاً
و بر اين باور بودند كه هركس خلاف چنين  ديدندميو تبعيضي ميان طبقات مختلف جامعه ن

و او را از جانب همان كساني كه براي آنها  كندميروشي را در پيش گيرد، خداوند او را پست 
  ).106ش، خ1392 (سيدرضي، دهدميتبعيض و امتياز قائل شده، مورد آزار و ابتلاء قرار 

شد و شرايط ر سازييكسانجامعه، ابتدا به  براي تحقق عدالت اقتصادي در (��
	 ا���م)امام علي
اجتماعي را كه ناشي از توزيع  قشرهايرفاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي 

سازد. حفاظت از اموال بيت المال و جلوگيري از  برطرفناعادلانه بيت المال در گذشته بود، 
(صادقي شاهداني،  اقتصادي بود حضرت در زمينه عدالت هاينامهاتلاف اين اموال، از ديگر بر

  .)67ش، ص1396
و ويژه خواري بسياري از بزرگان و اشراف كه از سوي خلفاي پيشين از اين  امتيازخواهي

ين آغاز روزهاياز همان  (��
	 ا���م)بود كه امام علي هاييناهنجاريامتياز برخوردار شده بودند، از ديگر 
ز اين رو ايشان در دومين روز خلافتشان در حضور خلافت سعي در از بين بردن آن داشت؛ ا

 سَعةً وَ ا9ِ لو وَجَدتُه قَد تُـزُوّجَِ بِه النساءَ، وَ مُلِکَ بِه الإِماءَ، لَرَدَدتهُ. فإَنَّ فيِ العدلِ « مردم اعلام كردند:
  ).15ش، خ1392 (سيدرضي،» وَ مَن ضاقَ عَليه العدلُ، فاَلجورُ عَليه أَضيقُ 

سوگند! بيت المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن ترجمه: به خدا 
، گرچه با آن ازدواج كرده، يا با آن كنيزي را خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش گردانمبازمي
  است. ترسختو گران آيد، تحمّل ستم بر او عموم است، و آن كس كه عدالت بر ا براي
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باشد  ايجامعهآنگاه كه در مسير تحققّ عدالت در  ويژهبهه اصول اين نوع از اصرار و التزام ب
كه ساليان متمادي به برابري و مساوات در برخورداري از بيت المال عادت نداشته است سبب 

ا چنين ؛زيرشودميتعارض فكري و اعتقادي و درنهايت احساس تنهايي و بيگانگي براي انسان 
كه ديگران از درك آن  دانندميرا  چيزهايي، شانگستردهيي بواسطة شناخت و بينش هاانسان

در انسان نيز هر كه را دانش و هوش بيشتر، غم و اندوه :« گويدميشوپنهاور  همچنان كه عاجزند
  ).272ش، ص1335 (دورانت،» برندميباشد، چنانكه نوابغ بيشتر از همه رنج  ترفزوناو نيز 

ند كه آرزوي نديدن و كردميان جامعه احساس ناهنجاري در مي قدرآن (��
	 ا���م)علي امام
) و آنچه كه در اين زمينه بيش هر 7ش، خ1392 سيدرضي،( نشناختن  چنين جماعتي را داشتند

كه  اين با وجود، اين بود كه كوفيان كردميو بيگانه جلوه  دردآور (��
	 ا���م)عامل ديگر براي امام
 رغمعليشاميان  حالي كهند در كردميآنان با او مخالفت  ،كردميرهبرشان از خداوند اطاعت 

، آنان مطيع و پيرو او بودند. از اين رو كردمياينكه رهبرشان(معاويه) در برابر خداوند معصيت 
 ردكميآرزو داشت كه معاويه، يك تن از يارانش را با ده نفر از ياران ايشان معاوضه  (��
	 ا���م)امام

). اين سخن بيانگر اوج احساس تنهايي و بيگانگي در ميان چنين 97ش، خ1392 (سيدرضي،
  است. ايجامعه

  البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)(��
	 ا���م)(��
	 ا���م)(��
	 ا���م)) امام عليهاارزش(اختلاف در  . احساس تنفر فرهنگي3-3

كه فرد نسبت به باورها و اهدافي كه در يك جامعه  آيدمي به وجوداحساس تنفر فرهنگي زماني 
ندارد بلكه اين باورها و اهداف در  ايكنندهنگرش مثبت و تأييد  باشندميار داراي ارزش و اعتب

  ).789-788م، صص1959 (سيمن، باشندمي ارزشبييا  ارزشكمنگاه او 
، و بازگشت به آداب و رسوم جاهلي در زمان عثمان بر رفتار زمامداران عدالتيبيتبعيض، 

 ومّ بسياري از بيت المال را به نزديكان خودو منتصبان به دستگاه خلافت، رايج شد. خليفه س
در مدينه را كه پيامبر(ص)  »مهرقه« بخشيد. او مراتع مدينه را به آل اميّه اختصاص داد و بازار

، 1ق، ج1337 ابن ابي الحديد،ود، به حارث بن حكم واگذار كرد (وقف مسلمانان كرده ب
در ميان  داريبردهو  دنياطلبي ). از اين رو لذت جويي و عشرت طلبي، زراندوزي و198ص

  طيف وسيعي از اشراف و بزرگان نهادينه شد.
، ايجاد گردندميفرهنگ در پوشش افراد جامعه كه بازيگران اصلي در جامعه محسوب 

. به همين جهت براي آنكه فرهنگي بتواند رشد و نمو پيدا كند، ابتدائاً بايستي براي افراد شودمي
امام  ). بنابراين44ش، ص1397(روشنايي و همكاران،  وني مبدل گرددآن جامعه به يك امر در



  241                       / حسنوند   بلاغهو مردم زمانه درنهج ال ))))�
	 ا���م�
	 ا���م�
	 ا���م�
	 ا���م(� (� (� (� ميان امام علي عوامل بيگانگي اجتماعي 

 

 بازگرداندناصلاحات عميق فرهنگي را با « متصدي امر خلافت شد كههنگامي (��
	 ا���م)علي
ش، 1386 القائم،(منتظر آغاز كرد (ص)دين در قالب احياي سنن قرآني و سنت رسول االله هاينشانه
طبقات اشراف و منتصبان به  ويژهبههمواره مشكلات فرهنگي مردم  م)(��
	 ا���). ليكن امام322ص

حكومت اسلامي را چالش بزرگي براي تحقق اهداف ديني و عدالت محور خود محسوب 
ند. ازين رو تناقض سلوك و رفتار مردم با دين اسلام تأثير بسزايي در ذهن و حالات كردمي

  ايشان داشت. هاينامهو  هاخطبهدر و انعكاس بارزي  (��
	 ا���م)رواني امام
به امر آخرت در رفتار  توجهيبيآوردن متاع فاني دنيا و  به دستو تلاش در  دنياطلبي

يگانگي اظهار ب شدتبهنسبت به آن  (��
	 ا���م)بسياري از مردم از جمله معضلات فرهنگي بود كه امام
ياي دن گمانبي« :ديدندميدم اختلاف زيادي كه  ميان دنياي خود و دنياي مر ايگونهبهند كردمي

فناپذير و  هاينعمتاست. علي را با  ترپستملخ  در دهانشما نزد من از برگ جويده شده 
  ).22ش، خ1392 (سيدرضي،» ناپايدار چه كار؟! هايلذت

فته ي(ناكثين، قاسطين و مارقين) را در فر ي دشمنانشهامخالفتريشه و اساس همة  (��
	 ا���م)امام
، 1ش، ج1362 (بحراني، دانستندميشدن آنان در برابر زرق و برق دنيا و غفلت از آخرت 

از آب بيني بز بود و اگر حجت الهي را  ترارزشبيدرحالي كه دنياي آنان براي ايشان  .)226ص
). 3، هرگز حاضر به پذيرفتن آن نبود(خطبهدانستنميدر پذيرش امر خلافت بر خود تمام شده 

و  37 هايحكمتو در  45و در نامه  183/192/224/ 173/ 3ي هاخطبهدر » دنياكم«ريتعب تكرار
شان را به دنيا و از سوي ديگر اي زمانهو نگاه جامعه  (��
	 ا���م)تفاوت نوع نگاه امام سويكاز  236

  .دهدمينشان  وضوحبهبيگانگي و احساس غربت ايشان را در چنين فضاي فرهنگي 
و امور زندگي مردم از ديگر  شئوناعتدال و بلكه افراط و تفريط در غالب  عدم رعايت

راين . بديدميآن را با اصول و مباني دين اسلام در تعارض  (��
	 ا���م)فرهنگي بود كه امام هايپديده
و هم از اينكه برخي از مردم  جستميهم از فرهنگ اسراف و تبذير بيزاري  (��
	 ا���م)اساس امام

و هردو رفتار  نمودميند، اظهار بيگانگي كردميمشروع را بر خود حرام  هايلذتو  هاوشيخ
، 4ش، ج1362 ؛ بحراني،209خطبه :ك.(ر دانستمي (ص)را خلاف موازين قرآن و سنت پيامبر

  ).15ص
ي قي اخلاهاتوصيهو  هاوعظشامل  البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)از  سخنان امام ايملاحظهبخش قابل 

آوردن ثروت،  به دست؛ زيرا مردم در اندكردهاست كه ايشان در خطاب به عموم مردم بيان 
عليه (گذاشتن اصول اخلاقي و ديني از هيچ كاري فروگذار نبودند. امام رياست و شهرت با زيرپا

از اين  ديدميميان واقعيت فرهنگ عمومي جامعه و حالت مطلوب آن، اختلاف زيادي  السلام)
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براي كم كردن اين اختلاف همواره مردم را به رعايت اصول و مباني اخلاقي و ديني دعوت رو 
ه... وَ مَن نَظَرَ فيِ عَيبِ نفَسِه اشتَغلَ عَن عَيبِ غَيرهِ، وَ مَن رَضِیَ بِرزقِ ا9ِ لمَ يحَزَن عَلی ما فاتَ « :نمودمي

ش، 1392 رضي،د(سي »مَاتَ قلَبُه وَ مَن ماتَ قلبُه دَخلَ النَّارَ...مَن قَلَّ حَياؤُه قَلَّ وَرَعُه، وَ مَن قَلَّ وَرَعُه 
  .)349ح

، و هركس به داردبازميديگران  جوئيعيبترجمه: هركس به عيب خود بنگرد، او را از 
وهناك نشود...كسي كه حيائش اند دادهداده راضي شود، بر آنچه از دست  اشروزيآنچه خدا 
و كسي  ميردمينقصان گيرد قلبش  اشيپارسائكه  يو كس گرددمي نقصان اشيپارسائكم باشد 

 ....شودميكه قلبش بميرد داخل دوزخ 

اين سخنان را خطاب به مردم عنوان كرده است و اگر عموم آنها داراي چنين  (��
	 ا���م)امام
 هارفتارين نوع و از اي دادميمورد خطاب قرار ن گونهايناخلاقي نبودند هرگز آنان را  هايويژگي

قَد لَ « در خطاب به همين مردم عنوان نمود: همچنان كه كردميآنان اظهار نارضايتي و بيگانگي ن
جَّداً وَ قياماً فَما أَرَی أَحَداً يشُبِهُهُم مِنکُم!... وَ قَد cتُوا سُ  صَلَّی ا9ُ عَليه وَ آلهِ رأَيَتُ أَصحابَ محَُمَّدٍ 
 ش،1392 يدرضي،(س» م وَ خُدُودِهم، وَ يَقفُون عَلی مِثل الجمرِ مِن ذکرِ مَعادِهم...يرُاوِحُونَ بينَ جِباهُهُ 

  ).97خ
 ... را ديده ام، اما هيچ كدام از شما را همانند آنها نمي بينم (ص)ترجمه: من اصحاب محمد

آنان شب را تا صبح در حال قيام و سجده به عبادت مي گذراندند و پيشاني و گونه هاي صورت 
 گويي بر  روي آتشر پيشگاه خدا بر خاك مي ساييدند، با ياد معاد چنان نا آرام بودند كه را د

  ايستاده اند.
اخلاقي خود  هايارزشگوناگون هرگاه ميان  هايموقعيتدر همه شرايط و  (��
	 ا���م)امام علي

ند. در ايام جنگ دادمي، آنان را نسبت به خطاها و اشتباهاتشان تذكر ديدندميو مردم تناقض 
ارشاد  تأديب و قصدبه (��
	 ا���م)صفين وقتي كه سپاه كوفه، شاميان را مورد دشنام قرار دادند، امام

من خوش ندارم كه شما دشنام دهنده آنان باشيد. اما « افراد سپاه خود، خطاب به آنان عنوان كرد:
و  ترنزديك راستيبه ديشمرديبرم ناشايست آنان را كارهاييد و شدمي يادآوراگر كردارشان را 

  ).11، ص4ش، ج1362 بحراني،» (بود... معذورتر

  گيرينتيجه

  در موارد زير خلاصه كرد: توانمينتايج پژوهش حاضر را 
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كه احساس عدم قدرت، احساس  دهدمينشان  البلاغهنهجدر  (��
	 ا���م)تحليل سخنان امام -1
عوامل بروز بيگانگي اجتماعي  ترينمهم) هاارزشف ناهنجاري و احساس تنفر فرهنگي(اختلا

  نزد ايشان بوده است.
رويارويي با ناكثين در روزهاي آغازين خلافت، جريان حكميت و ظهور خوارج و  -2

عوامل سياسي بود كه موجب  ترينمهمسستي و كندي بسياري از مردم در جنگ با معاويه، 
  شد. (��
	 ا���م)اعي عليي اجتمگاحساس عدم قدرت و در نهايت بيگان

 واهيامتيازخ، هاارزششدن  رنگكممردم نسبت به وظايف ديني و اجتماعي،  تفاوتيبي -3
اجتماعي بوده كه سبب  هايناهنجاري ترينمهمو ويژه خواري اشراف و منتصبان به حكومت، 

  شده است. (��
	 ا���م)بيگانگي اجتماعي امام علي
بت به آخرت، عدم رعايت اعتدال و بروز افراط و تفريط در نس توجهيبيو  دنياطلبي -4
  .شودميبا جامعه محسوب  (��
	 ا���م)تعارض فرهنگي علي هايمؤلفهزندگي مردم،  شئونغالب 
انفصال  بيايد، سبب به وجودبيگانگي اجتماعي آنگاه كه در سطوح مديريتي و حكومتي  -5

 جامعه از سوي ديگر ترپايينو طبقات  هاتودهو  وسيكذهني و فكري ميان مديران و حاكمان از 
  .شودميو در نهايت گسست پيوند و انسجام اجتماعي 

  

  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
ـــفي، محمد مهدي ـــلام غريبا...« ،ش)1387( آص مجله ، »غربت و اغتراب؛ درنگي در حديث: بدأ الإس

 .42-20، صص1، شماره13، دورهعلوم حديث

  ، قم: دفتر نشر معارف.تاريخ اسلام ،ش)1382(آئينه وند، صادق 
  ، تهران: نشر اختران.يا مرگ يا تجدّد دفتري در شعر و ادب مشروطه ،ش)1387( ماشاءااللهآجوداني، 

، قم: كتابخانه عمومي آيت االله البلاغهنهجشـــرح  ،ق)1337( بن هبة االله عبدالحميدابن ابي الحديد، 
  مرعشي نجفي.

  ، بيروت: دار الندوة الجديدة.الفتوح ،)تابي( احمد ابن اعثم كوفي، ابي محمد
  مؤسسه الأعلمي للمطبوعات. :، بيروتأمالي ،ق)1400ابن بابويه، محمد بن علي (

  .: بي نا، قاهرهكشف الكربة في وصف أهل الغربة ،)تابي( ابن رجب، عبد الرحمن
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  ب.دفتر نشر الكتاقم: ، البلاغهنهجشرح  ،ش)1362( ابن ميثم بحراني،
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار احياء ســنن ابن ماجه ،ق)1395( ابن ماجه، محمد بن يزيد

  التراث.
ــهيلانســاب الأشــراف ق)،1424( بلاذري، احمد بن يحيي زكّار و رياض زركلي، بيروت:  ، تحقيق: س

  الفكر.دار
سولي، زهره سين و ر سي ميزان بيگانگي« ،ش)1390( بني فاطمه، ح شجويان  برر اجتماعي در ميان دان

  .26-1، صص 41، شماره 22، سال كاربردي شناسيجامعه». دانشگاه تبريز و عوامل مرتبط با آن
  .62-45، صص2، دوره نامه علوم اجتماعي، »بيگانگي« ،ش)1370( تبريزي محسني، عليرضا

ضا ( سني، علير سي« ،ش)1373تبريزي مح سيا شر ،»بيگانگي اجتماعي، فرهنگي و  شجون  ،يه كلمه دان
  .29-27صص

بيگانگي، مانعي براي مشاركت و توسعه ملي: بررسي رابطه ميان « ،ش)1375تبريزي محسني، عليرضا (
  .1، شمارهمجله نامه پژوهش، »بيگانگي و مشاركت اجتماعي و سياسي

فرهنگي، بررسـي انزواي  –بيگانگي اجتماعي  شـناسـيآسـيب« ش)،1381(تبريزي محسـني، عليرضـا 
شگاههاي دولتي تهرانار شي در دان صلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ،»ز شماره ف  ،

  .182-119، صص26
  ، تحقيق: احمد محمد شاكر، بيروت: دار احياء التراث.سنن الترمذي )،تابي(ترمذي، محمد بن عيسي 

ماعي در بررســي شــاخص هاي مفهوم بيگانگي اجت« ،ش)1394( توفيقيان فر، علي حســن و همكاران
، 41، شماره 11، سال فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات ،»شعر فروغ فرخزاد

  .172-153صص
  دار الفارابي. :، بيروتالغربة في شعر محمود درويش ،م)2004( جواد مغنيه، احمد

يگانگي اقتصادي مؤثر بر ببررسي عوامل اجتماعي و « ،ش)1390حسين زاده، علي حسين و همكاران (
، شماره 22، سال كاربردي شناسيجامعه ،»ن پتروشيمي بندر ماهشهر)د مطالعه: كاركناموراز كار (

  .182-167، صص 42
  ، تهران: انتشارات پيام عدالت.البلاغهنهجترجمه  ،ش)1392( دشتي، محمد

ــلام، ق)1414( ذهبي، شــمس الدين الكتاب ، تحقيق: عمر عبد الســلام تدمري، بيروت: دار تاريخ اس
  العربي.

  ، ترجمه: عباس زرين ياب خوئي، تهران: چاپ تابان.تاريخ فلسفه ،ش)1335( دورانت، ويليام
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  ، قاهره: دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع.موسوعة الفكر الأدبي ،م)2002( راغب، نبيل
، هانظريهو  كار و شغل، ديدگاهها شناسيجامعه ،ش)1384( رباني، رسول و انصاري، محمد اسماعيل

  اصفهان: دانشگاه اصفهان.
نايي، پرهام و همكاران ـــ جامع فرهنگ قرآني و تبيين نقش آن در تغييرات «، ش)1397( روش الگوي 

ــلامي از منظر آيت االله خامنه ــال يازدهم، مجله مطالعات قرآن و حديث، »فرهنگي جامعه اس ، س
  .60-31صص شماره دوم،

  دشتي، تهران: انتشارات پيام عدالت.رجم: محمد ، متالبلاغهنهج ،ش)1392( سيد رضي
، ترجمه: كامل حسين يوسف، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات الاغتراب ،م)1980( شاخت، ريچارد

  و النشر.
ــاهداني، مهدي ــادقي ش ــئله عدالت از منظر قرآن و « ،ش)1396( ص تحليل وظايف دولت در قبال مس

  .85-65، صص1، شماره 11ال ، سمجله مطالعات قرآن و حديث، »حديث

 ، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.تاريخ ،)ق1409(طبري، محمد بن جرير 

ــل ــم زاده، ابو الفض ــي رابطه كيفيت زندگي كاري و از خود « ،ش)1388( علمي، محمود و هاش بررس
سيجامعهمطالعات ، »ي شــهر تبريزهاĤنبيگانگي اجتماعي در بين دبيران دبيرســت ، 2ال ، ســشنا

  .28-7، صص 5شماره 
سي رايطه ميزان بيگانگي اجتماعي و ميزان « ،ش)1394(فولاديان، احمد  ين اجتماعي در ب تفاوتيبيبرر

، سال فصلنامه مطالعات جامعه شناختي جوانان ،»دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
  .62-45، صص 17شماره  5پنجم

، مترجم: فرهنگ ارشاد، بنيادي جامعه شناختي هاينظريه ،ش)1378( كوزر، لوئيس و روزنبرگ، برنارد
  تهران: نشر ني.

  مؤسسه سعد الدين للطباعة و النشر.  بيروت:، الانسان و الاغتراب ،م)1985مجاهد، عبد المنعم مجاهد (
ــي، محمد باقر ــة بحار الأنوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار ،ق)1403( مجلس ــس ، بيروت: مؤس

  فاء.الو
ــلام)دانش نامه امير المؤمنين ،ش).1389( ، محمدشــهريريمحمدي  ، قم: انتشــارات دار (عليه الس

  الحديث.
ــر ــيرازي، ناص ــرح تازه و جامعي بر  ،)ش1375( مكارم ش ، تهران: دار الكتب البلاغهنهجپيام امام، ش

  الاسلامية.
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  اصفهان: دانشگاه اصفهان.، لم هجري)تاريخ اسلام (از آغاز تا سال چه ،ش)1386منتظر القائم، اصغر (
  ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الجيل.وقعة صفيّن ،ق)1410(منقري، نصر بن مزاحم 
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